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  زلف عنبربوی تاجیكان گرفت
  پای صبرازاین دل شیدای من                                                                                                                                         

  

  
  

  گزارش سفر به تاجیكستان
  سید ضیاء الدین جوادی

   )قسمت سیزدھم(
  

  

       روز ھمایش امام اعظم ومیند

  ) ٢٠٠٩ششم اكتبر = ٨٨مھرماه  ١٤سه شنبه ( 

  

دربرنامه روز سه شنبه، ادامه . شدم وآماده برنامه امروزرا جمع و جور كردم  صبح زودتر بیدارشدم ووسایلم

كاخ سامانی و بعدازظھر ھم به مسجد حصار می رویم ونمازرا درمسجد نوبنیاد آنجا خواھیم  جلسات در

  .خواند 

 سخنرانیروزــام :ل سنت گفتـاھ ورـام ورایران درــجمھ سمعاون رئی،آقای مدنیرف صبحانه،ـدرھنگام ص

این موضوع را با مسئولین . خود من ھم رئیس جلسه ھستم ،اینده اسرائیل است وبرعكســآنِ نمدوم از

وھمآھنگی با مقامات ایران ھمایش درمیان گذاشتم و برنامه را تغییر دادیم كه من رئیس جلسه نباشم 

  . .،بطور آرام از سالن خارج شویم او م شده است كه به محض شروع سخنرانیــھ

مثل روز قبل جلسـات بـدون حضـور رئـیس جمھـوربرگزار .مبه كاخ سامانی رفتیل آماده ھتل،صبح با اتوموبی

  .می شد 

ــ اسـتاد »  Sieukieynen Leonid یـدسـیو كیـانین لیون« :وسط ـكـه تـ ،بعداز نطق سخنران نخسـت ،به ھرصورت

چون نوبـت .بود »نقش فقه حنفی درتكوین اصول حقوق اسلامی«:ه،باموضوع مدرسه عالی اقتصاد روسی

دكتـر «به سخنرانی نماینده اسـرائیل رسـید،ابتدا آقـای مـدنی و آنگـاه دیگرایرانیـان  ومـن ھـم بـه ھمـراه 

بـودم بنشـینم و بـه سـخنان نماینـده  کنجکـاون خیلـی اما م.مآنان از سالن خارج شدیبه تبعبت از »جباری

  .حنیفه گوش كنم ابواسرائیل درباب 

وھای پیچ درپیچ ،به ـروسبزه چرده با مــ،لاغمسن نماینده اسرائیل ھمآن گونه كه قبلاً ھم ذكر شد خانمی

باب فقه ابوحنیفه و موضوع سخنرانی او در» تل اویو«و استاد دانشگاه » Tsafrir Nuritصفریر نوریت «  :نام 

  . و حكومت اسلامی بود 

  ، آرام از جلسه خارج شدیم و من لبه ھرحال به تبعیت از گروه ایرانیان با شروع سخنرانی نماینده اسرائی



 ٢ 

  

  .)ابو حنیفه سخن گفت  نماینده اسرائیل و استاد دانشگاه تل اویو كه درباب قصاص درفقه . صفریر نوریت ( 

  

سـخنرانی بسـیار جـالبی . را گـوش كـردم » صـفریر نوریـت«سـخنرانی ،طریق گوشیازدر بیرون از سالن 

ومسئله تساوی قصاص میان مسلمان و غیر مسلمان  »قصاص در فقه ابو حنیفه«: بود؛بویژه بحث اودرباب

بعـداً بـه آقـای . دور مـی زد ـ كـه بسـیار ارزشـمند بـود و بـه تمـام گفتـه ھـای دیگـر سـخنرانان مـی ارزیـد

  .نیز موضوع را گفتم» دكتربی آزار شیرازی«و » دكترجباری«

 سخنان او ردّ  و به نقد و طرف دیگرگویندگان مسلمان روبروشداز واكنش ھاییاوبعدابًا سخنرانی البته

 یافته ھای تحقیق خویش،به جای بیان نظرات وـ که از اعراب بود ـ  سخنرانان بعدیاز جمله یكیاز.پرداختند

 باب قصاص مخالفند؛ نظرفقھی ابوحنیفه دربابرخی ازفقھا:گفتن پردازی کرد و سخسخنان آن خانم  ردّ  در

   .باطل است »تل اویو«دانشگاه پس سخن استاد

 اگرچه من به مبانی فقھی ابوحنیفه معتقدنیستم وبنیان ھای احکام فقھی ومذھبی خویش را ھمانند

مصاحبه ھای تلویزیونی اظھار نظرھایی درواگر می گیرم،) علیھم السلام(دیگـر شیعیان، از ائمه معصومین 

آن گوینده شیوه استدلال برانجام می دادم اززاویه آگاھی ھای علمی بر نظریات ابو حنیفه بود ، امادردل 

ۀ مسلمان فحنیابو فقھیرــآن خانم داشت نظ .بود از وجھه علمیار كودكانه ودورخندیدم، زیرا بسیمخالف 

 از علماء با تعدادیاگر وبیان مــی کرد،ن اظھارنظرمبانی استدلال اورا درایو می داد اص توضیحــرادرباب قص

و چــون ھیچ کـدام از ردّ ری است ــوضوع بحث دیگــباشند،مداشته  تمخالف آن ابوابحنیفه درابو نظر

مقام ابوحنیفه کنندگان نظریات ابــوحنیفه درپایگاه مقــامی او نبــوده انــدو استدلالھای ردیهّ آنان تاثیری در 

آن رابه حساب تعصبات مذھبـــی آمیخته با سیاست گویندگان نھــادم نه  وکمرنگ کردن او نگذاشته است،

   . اعتبار علمـــی آن،وشگفتـا این درحالی بود که آن معترض خود از پیروان مذاھب چھارگانه بوده است

زیبا و لباسی برازنده و موھای بور وچھره  با چھره ایکه خبرنگار بود، روس ،خانمیرون سالنبیاز سمتیدر

بادیدن او به یاد . خود بود ایی به زیباییـــھمكار فیلمبردارخود ایستاده و مترصد شكارھ ای سپید در كنار

روسی اظھار  انـــاب زنـامعه المصطفی دربــجتاجیک و ازبک اساتید  رخی ازـــاظھار نظرھایی افتادم كه ب
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اب ــتن به انتخ راـــروسیه تغییر داد كه چردرــدركج سلیقگی ایرانیان مھاجر من راــنظن،ھمی داشتند و می

  بااین اعتراف گذاشت، ذھنم ودلم ه درونــپاب، رنگغبطه ای كم ی داده اندو البته،ــھمسرانی روس نژاد م

  

  )خبرنگار روس دركاخ سامانی به شكارھای مرغوب چون خود ، دست یازیده است ( 

  

 »پاسكویچ«ژنرالو  »سیسانوف«ی از این گشایش دل، شاید به نوعی انتقام جویی از لشكریان بخش: كه

یكفیـه خبیـر فـی التـاریخ،  للعاقـل « :ونیز مربوط بوده باشد؛ به گمانم بازتر وروشن تـراز ایـن، نتـوان گفـت 

  ».الاشاره 

افـراد دیگـری كـه آنـان نیـز از بـی  قھوه ای خوردیم وبه مصـاحبت بـا، »دكتر جباری«درادامه درتالار با آقای 

  . ارزشی سخنرانی ھا خسته شده بودند، پرداختیم 

  

  دیدار با نماینده اسماعیلی مذھبان 

فھمیدم كه در جلسه، افـرادی از اسـماعیلی مـذھبان » خانم دكترپروین  ناھیدی«: دراین ھنگام از طریق 

قیـق تـر دینـی ـ در ادبیـات فارسـی و حـوادث از تاثیر ایـن اندیشـه ھـای مـذھبی ـ و دحضوردارند و من كه 

سیاسی و اجتماعی و تاریخی ایران اطلاع داشتم واز نوجوانی در مطالعات خویش در مذاھب و نحله ھـا، 

خیلی مایل بودم با آنان ھم صحبت شده و تبادل اطلاعات به اھمیت این مذھب در تحولات زمانه آگاه بودم،

  . آشنا كند مننم راباش كردم آن خاخواھداشته باشم، علمی

درمایه تیپ ھای ھمان برسرداشت و»!!كالی«سری  خانم ھای تاجیك،روگردیكه مانندچندی بعد،خانمی را

 حضور اما درسخن گفتن با او نیز متوجه شدم مایل نیست در. كرد به من معرفیبود »حاجی آوا روزهفی«

 ازاو .ددرباب اسماعیلیان سخن بگویجمع وبا آموزش ھای قبلی كه دیده است، باغریبه ای چون من، 

خواھش کردم که اگرخودمایل به سخن گفتن  نیست مرا به یکی از مطلعین یا علمای مذھب اسماعیلی 

اظھارداشت . معرفی کند و ھدف خود را نیز فقط اصلاح دانسته ھای خویش درباب آیین آنان ذکر کردم

ه محل ھمایش خواھد آمد و مرابه او معرفی خواھد کرد در تاجیکستان ب) رھبر آنان(بزودی نماینده آقاخان 



 ٤ 

که خوشبختانه در ھمین موقع جوان بلند قدی را که در جمع ظاھر شده بود به من نشان داد و اورا به 

  .و نماینده آقاخان ،در تاجیکستان معرفی نمود »عجم «عنوان 

ــده جبدینوســیله  ــا نماین ــه اســماعیلی مــذھب بود،ب ــق ھمــین خــانم ك ــه اســماعیلی مــذھبان ازطری امع

  . تاجیكستان آشنا شدم 

  

  

  .)دكتر مروّج . نگارنده . دكتر جباری . آقای عجم نماینده اسماعیلیان : ازراست ( 

  

جوانی باھوش به نظرمی رسید » عجم«.بود » عجم«او جوانی لاغر وقدبلند به نام ھمانگونه که ذکر شد، 

اس بادیگران قرارداشت وكاملاً مواظـب بـودھیچ نـوع اطلاعـی اما مانند دیگر تاجیكان درنوعی وحشت ازتم

من ندھـد؛ درعـین حـال جھـت چون !!)امپریالیست و کاپیتالیست (غریبه ایازخود وجامعه اسماعیلیان به 

به حرفھای من ھم گوش می داد و بیشتر از آن كه گوینده باشد دوست داشت شنونده باشد  ت ادب،رعای

این ھراس و مراقبت از خویش را تقریباً درتمام تاجیكان دیده ام واصلاً اختصاص  من. زدو از سخن گفتن بگری

آموزش مدرسـه ای و  كوچك و بزرگ وحتی اطفال دبستانی نیزگویا.تنھانداشت به نیروھا و مقامات دولتی

  . ندخانوادگی دیده بودند كه به ھیچ كس اعتماد نكنند و با غیر تاجیكان سخن نگوی

برخی نكات تاریخی مذھب اسماعیلی  یلیان وفلسفه وجودی آنان بعداز اسلام ومن درباب اسماع

،زیرا با علاقه نداشت ،اطلاعاتیكنم درباب آن موضوعات گمان می.دادم كه خوشش آمد توضیحاتی

 ان راچون برای او توضیح دادم كه من ایرانی ھستم واندیشه ھای اسماعیلی. بیشتری به سخن پرداخت 

دم خوشش دی نمادی از اسلام ایرانی می دانم و مقداری از موضوع رابرای او باز كردم،ری آغازشکل گی در

تاجیکستان جامعه اسماعیلیان دوست دارم در:گفتم. و گفت این نكات كه می گویید خیلی جالب استآمد

  . و مجتمع بزرگشان شركت داشته باشمو مراسم آنان در ساختمان 

ا ی»آقا خان«له خودبوسیبزرگ آن مجتمع  ،)نھم اكتبر( ،یكی دوروز دیگر »..!!به گمانم «چھارشنبه :گفت

باشید؛ اما متاسفانه توفیق دست  ددر آن مراسم شركت داشتهشد و شما می توانی خواھد فرزنداو افتتاح
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ای ـرنامه ھــزدیك ببینم؛ زیرا بــاز ن نداد درآن مراسم شركت كنم و خودآقا خان ـ رھبر اسماعیلیان ـ را

  . وب رااز دست ما بیرون برُد ـرنامه ھای خــفشرده و ضیق وقت، بسیاری از ب

او  اـب ودـتبلیغات جھـانی ومعرفی مذھب خ درباب كمرنگی حضوراسماعیلیان دردر ادامه گفتگو با عجم،

و ھمین سبب شده است  ده انداسماعیلیان آسیب ھای فراوان دی هــم درست است كـگفت .مـن گفتسخ

آنان باز شده است و می توانند خودرا  گرا شوند،اما اكنون عرصه وموقعیت برای بیان اندیشه ھایكه درون

درحالی كه اندیشـه ھای مذھبی و فلسفی بسیاركوچكتر و كم : و ادامه دادم . ان بشناسانندبه جھانی

جای برنامه  رند،درماھواره ھای جھانی داحتی ونی یارزش تراز اسماعیلیان، برنامه ھای رادیویی وتلویز

سایت مال تعداد معدودی از كاربران اینترنتی : گفتم. داریم» سایت« ما: گفت.خالی است  ھای شما

برنامه ای برای خواصّ است نه  ،راندارند و آن است و ھمه، یا امكان یا علاقه یا حوصله مراجعه به آن

فلسفی  ـی ــق تاریخــدیشه ھای عمیــنجھت ام ازــشما كه ھ؟ماھواره ھا برنامه نداریدشماچرادر.عامّه

درباب شما تحقیق كرده وكتاب و غیره و این ھمه دانشمند اروپایی وآمریكایی دقوی ھستی و مذھبی،

سفره  رـبودراـخ ھای شهطعام اندی شما راچ د؟نوشته اند،چرا مثل سده ھای قبل،انزوا اختیاركرده ای

  عام ھای خوشایند فكری دارید؟طزنی جھانیان بدانند شمادتاجھانی نمی گذاری

بویژه امكانات مالی در وضع خوبی ھستید،برای روزی یك سـاعت ھـم ،آنگاه توصیه كردم چون از لحاظ نیرو

مـن حتمـاً پیگیـری مـی كـنم  و  گفت این پیشنھادعالی شـمارا.شده است برنامه ماھواره ای تعریف كنید

  .سریعاً به مقامات اطلاع خواھم داد 

» بلدرچین«خوردن گوشترادیدم كه ازبیماری خودكه ناشی ازافراط در» معروف جان«استادم،شدازاوكه جدا

كه با او ھم كلام بودند آشنا گردرحین صحبت با او با دو تن دی.آمده است نجات یافته وبه كاخ سامانی،بود

از » Almat Omirzakآلمات امیر زاك  « كه خودرا ودصمیمی بمتوسط القامه و یكی از آنان جوانی. شدم 

خ اطلاعات مرادرباب تاریدر گفتگو بااو،چون . كرد معرفی» قزاقستان«در » آلماتا«انستیتو شرق شناسی 

 درقزاقستان بركه چندی بعد» قبچاق درشاھنامه «:شجغرافیا متوجه شد خیلی اصرار كرد كه در ھمایو

 ح بدھد؟ چون خواست توضیدرا انتخاب كرده ای»شاھنامهقبچاق در« راچگفتم .كنم شركتشود میگزار

 قبچاقی كه درشاھنامه از آن نام برده شده است ھمان قزاق ھاھستند،به اوگفتم من قبچاق ھا را :كه

ازجھت تاریخی وجغرافیایی می شناسم وكتب تاریخی وجغرافیایی و حتی ادبیات ماپُر ازاین نام است، 

 »فارسییاادبیات قبچاق و قبچاقیان در منابع « :لاً د و عنوان آن را مثع دھیبیایید عنوان ھمایش خودرا توسّ 

ارصحبت شده درجغرافیا وادبیات ما، ازقبچاق و قبچاقیان بسی: گفتم» علت؟«:گفت .امثال آن بگذاریدو

ھمسر نظامی گنجوی،شخصیتی بسیار قابل تامل درادبیات » آفاق قبچاقی« :ازآنان مانند برخی است و

آنوقت حیف است چنین شخصیت د،دھی قرار» قبچاق در شاھنامه«: موضوع را فقطشما واگر ماھستند

  .و درحاشیه بمانند و شما حق مطلب راادا نكنید   گمنام بازھم ھایی

رد بسیار خوشحال شد وآدرس و شماره تلفن و نشانی پستی مراگرفت تابعداً دراین باب با من تماس بگیـ

  .ومرابه قزاقستان دعوت كند 

*  
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  كان گرفتزلف عنبربوی تاجی
  پای صبرازاین دل شیدای من                                                                                                                                         

  
  گزارش سفر به تاجیكستان

  
  سید ضیاء الدین جوادی

  
  

   )قسمت چھاردھم(
  

  

  دكتر پرویز مروجّ 

 روی) بعدازظھر سه شنبه است  ١٧/١زارش ، ــزمان نگارش این گ( كنون  اــز جمله اتفاقات دیگر كه تا

اودرسخنان خویش ازکارتحقیقی که درباره زرتشت انجام می دھدسخن .وت آقای دكتر مُرَوّج استــ، دعداد

 ارــاظھزرتشتی است چون فھمید که بخشی از مطالعات من درباره فــرھنگ ایران باستان و آیین .گفت

اب زرتشت ـــاری علمی دربــرده ایم كه كـده و با او ھمآھنگی كــدیدرھمایش ی اززرتشتیان را ــیك:داشت

 ھتل و شب در ١٠ حوالی اعتــس كستان است ول تاجیـھتدر ٥١٥اق من ـاره اتــگفت شم، مانجام دھی

  . ملاقات داشته باشیــم،اتاق او

كه عمر خویش رادرآمریكا گذرانده وآن محیط رابرای كارھـای علمـی ودانـش جـویی ایرانیانی است  از دكتر

ھـم اكنـون دربخـش  و آماده تحقیق و تفحص علمی و چـاپ كتـاب :اوخود اظھارداشت .مساعددیده است

  .تاریخ و فلسفه دانشگاه نیویورك صاحب عنوانی است 

این ھمایش شركت داشت و علی رغم نوعی انكار اگر چه او به عنوان نماینده آمریكا و با پرچم آن كشور در

ــ چشــمانش مــی جھیــد و  فارســی ســخن مــی گفتیم،آنچنــان برقــی از او ، وقتــی بــارانوابســتگی بــه ای

سالھا گم كرده،یااز دست داده  را ه ای است كه گله خودخوشحالی رادر وجنات او می دیدیم كه گویی برّ 

 و دوست دارد با آنان سـخن بگویـد وعطـر و بـویاست  ه است و اكنون بره ھایی از سرزمین خویش رایافت

حركات و فتحه و ضمه كلام ھا ، به درون روح خویش بفرستد و زندگی لـذت وطن خود را از سخن،حروف و

  . بخشی را تجربه كند 

آخـر مـن مـی دانـم ایـن ایرانیـان دوراز . در دل خویش احساس ودردغربت تلخ وگزنـده اورا درك مـی كـردم

فرزند  ، اما تكلیف روح را چگونه می توان معین كرد و به اینران ندارندت دنیاوی ھیچ نیازی به ایوطن،از جھ

  ! گفت ؟» نه « است ـ  وطنشیر خوارـ كه حیات او به تغذیه از شیر و گرمی آغوش مادر
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وی به یاد آوردم كه درغربت سفر دوم خویش به سوریه ودرمیان انبوه لھجات عربی كه مرا به سمت و سـ

نمایشگاه بین المللـی كتـاب بـود . رسیدم » حافظ اسد«سرگردانی در دمشق می برد، به كتابخانه بزرگ 

در آن وادی غربت چشم به كتاب ھا دوخته و تنھا دلخوشـی مـن نـام !!عرب،و من تنھا  ومراجعان ،ھمگی

مـی بخشـید،  بـدان ملل،كرامـت...ھای شریف و كریم ھموطنانم بودكـه برجلـدكتب چـاپ مصـر و لبنـان و

در اثناء پرسه زدن، نسیم بھشـتی گـون كلمـاتی فارسـی، .... . و ، قزوینی، نیشابوری،غزالی،جریر طبری

ازدوردست ھا شنیده شد وآنگاه، پرواز روح من كه جسم را با پرش ھای شـگفت انگیـز بـه آن سرچشـمه 

  .حیات رسانید

  

  

  . )اه نیویورك درھمایش امام اعظم شركت داشت دكتر پرویز مروجّ  كه به نمایندگی از آمریكا ودانشگ( 

  

دیدم متكلمین به پارسی،ایرانیانی ھستند كه خودغُرفه ای بـرای معرفـی كتـب خـویش یافتـه، یادسـت و 

  .پایی  كرده اند 

اكنون دكتر مروجّ ، این مرد پیرـ كه ممكن است جسم او، دیگر آمریكایی شـده باشـد و روح مشـترك علـم 

وگوشـواره ھـا و طـرهّ  ورابا دیگر جھانیان پیوندداده ـ اما روحش درپیچ و تاب اسلیمی ھاجویی انسان ھا، ا

ھا و مُقَرنَس ھا و گلدسته ھای زبان فارسی، نقش اندام مادر و پدر،و برادران وخـواھران و دوسـتان دوران 

دری كودكی خویش و عطر شمعدانی ھای پای درگلدان، و مطھر به دستْ وضـوی حوضـچه ھـای خانـه پـ

  . خویش را جستجو می كند 

ایـن عزیـزان را بپرسـم و حتـی .....دراین گونه مواقع بشدت پرھیزدارم كه شھر و آیین و شغل و خاندان و 

  .  کیستند بدانم
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  .)کردیماز تودریغ  ،شرمنده ایم كه كفی آب از یادمان وطن داشتیم ، اماباغفلت خویش! ھموطن . دكتر پرویز مروّج ( 

ازپدر خاك و مادر فرھنگ و تاریخ ایران؛ و ھمین . ماایرانیان از یك مادر و پدر زاده شده ایم  ست كهامھم آن 

برای ما كافی است تا دھان به دھان روح خویش گذاریم ودر جان یكدیگر اكسیژن محبت تزریق كنیم وچون 

  .بزنیم » گپ«جان گرفتیم از وطن خویش 

  

  

  )كاخ سامانی . دكتر پرویز مروج .  نگارنده. دكتر جباری : ازراست ( 
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  شرمسار برق چشمان آن مرد،آن را ف،اعتراف می كنم كه خودشرمنده و متاسّ ار،اما باز ھم بااندوه بسی

 او خـویش از  دركف داشتیم وبا غفلـتازیادمان وطن می دانم كه جرعه آبی  ھموطن،آن پیر، آن تشنه ای

می توانیم دربازگشت به دامان مادرخویش، ازفرزنـدغریب وگمشـده حال چگونه ! وااسفا ... و .دریغ كردیم 

  ؟!ھم نگرییم  با گوییم وبسخن  او

  

***  

  

  

  زلف عنبربوی تاجیكان گرفت
  پای صبرازاین دل شیدای من                                                                                                                                         

  
  گزارش سفر به تاجیكستان

  
  سید ضیاء الدین جوادی

  
  

   )قسمت پانزدھم(
  

  

  !دكتر ھُدی ، ازعربستان 

فیلمبـرداری از مصـاحبه تلویزیـونی خـانم دكتـر گـر ازبارانـدوه بكاھـد و آن،شاید گریز به شـرح موضـوعی دی

  . قبلاً ذكر گردید از عربستان سعودی بود كه شرح مختصری از او » ھدی«

، با پوشـش ش شركت داشتخود،در ھمای این خانم خوش اندام كه به ھمراه یكی دو خانم كم جمال تراز

سیاه عربی وار ، وبابستن روبندی به دوردھان ـ آن گونه كـه رسـم خـانم ھـای عـرب اسـت و مـی تواننـد 

ھـان بیـرون رابـاز گذارنـد ـ  مـورد توجـه دروازه ھای ارتباطی به ج باھوشیاری،بااستفاده ازتمام جذابیت ھا،

  .بسیاری قرار گرفت 

ان ــوه گری درمیــه باجلــرچند گــھ. خانم ھای مسلمان عربستانی بوداز سمبلین نوع پوشش،او باای

حركت «: و»  بستن روبند ھربار باز و«:یا با» ! ای بھنگام ــاستن و نشستن ھــبرخ«  :، یانآسالن و تالار

در بیرون  ،ـ را به حركت درمی آورد» ......«مردان ـ علی الخصوص  ھای توجه عقربه  ،»! نچشما به موقع

مورد توجه خبرنگارانِ مترصد قرار گرفت تا با او مصاحبه ای تلویزیونی انجام ،سالن كنفرانس كاخ سامانی

  .دھند 
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ا زبان ــن گیرانداخته و بـــسال كه عربی بلد بود و او را در بیرونبود رد میانسال افغانیـیك مالبته واسطه،

  :نظر بازی می کرد، گویی پیرو سعدی بود که فرمایدخویش با او دانی 

  من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم  

  نمی تـــوانم که نظـــر نگاه دارم ! چه کنم           

  یا

  جماعتی که نظر را حرام می دانند      

  نظر حرام بکردند و خون خلق حلال                                                   

 طعمه خویش راگردیدمجبور و شكسته شد كستان،تلویزیون تاجی ان بوسیله شكارگران رادیو وـاما حریم آن 

  .درآن میان داشته باشد !! برای دقایقی به آن شكارچیان واگذار كند و خود نیز نقشی 

 و ش تصـاویری برداشـتند، آنگـاه ھمراھـان اورا كـه دو خـانم كوتـاھترازاوتصـویربرداران ،اول از او و ھمراھـان

زوم كردند و با مترجمی ھمان مرد افغـانی ازاو سـئوال » ھدی«كادر خارج و بر خانم  بودند از »!نامرغوب «

من نیز فرصت را غنیمت شمرده و با دوربین عكاسی سونی خویش ـ . ھایی می كردند واو پاسخ می داد 

  . بود ـ از زاویه ای به تصویربرداری از مصاحبه آنان پرداختم !! به فیلمبرداری در مواقع اضطراری كه قادر

  

  

  .)بازو بسته كردن روبند دكتر ھدی ، برلوندی و جلب توجه ھمگان می افزود ( 

  

بسـتان ، دارای دكترای اقتصادودردانشگاھی درعر»ھُدی « نامش .ن خانم سخن گفته ام قبلاً نیز درباب ای

ھمـین سـبب ... نیاكان او از سرزمین كاشغر به دیار عرب مھـاجرت كـرده انـد و : گفت.استاد این درس بود

  :ذھنم شكفته شود كه شد كه باز گل شیطنت در

  ؟  است را برای دیدار با چنین زنانی برگزیده» كاشغر«آیا سعدی شیرازی سفر به  

ای برای یاد آوری خاطره ای شیرین از این دست زنان بوده  آیا ذكر سفر به كاشغر و مسجد جامع آن، بھانه

  ؟  است
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  در خانه نیاكان این زن مھمان گشته ؟  آیا او

  آیا شب رادر منزل آنھا گذرانده ؟ 

  .از این افكار بیرون آمدم » ...اعوذ با� من الشیطان« :سرانجام با ذكرو..... و

فقـط فرصـتی بـه مـن . دید ، كلیشه ای و ابتدایی بود سئوال ھایی كه ازاین خانم می شد و ضبط می گر

و ھربـار كـه اورا مـی دیـدم درذھـنم موبایلھـا و . او بـرای درج در خـاطرات داشـته باشـم  داد تا تصاویری از

  توانایی ھای ارتباطی جدید نقش می

   

  

  )خانم دكتر ھدی ، دكترای اقتصاد و استاد دانشگاه ، صید یا صیاد؟(

  

رقیبان مردان و فرھنگ مردانه صرِف حاكم بر دیار عرب بر می شمردم كه درمسـابقه حفـظ بست و آنھا را 

ق یافته و ھر دختری با موبایـل و امـواج آن ،مـی توانـد از داخـل ، تفوّ قدرت تعصب مردان ان و دختران ، برزن

و . راھـا البـاقی ماج... حرمسـرا، بـا آن سـوی حـریم ھـای شـرم آگین،بـا عشـق درآمیـزد ودیوار ھای بلند

شگفتا این مسابقه ای است كه روزبه روز، به نفع زنـان تحـول مـی یابـد؛ گـویی دانـش و علـم بشـری،به 

دسـتاویزھای فرھنگـی و تعصـبات قـوم و قبیلـه ای برخاسـته و بـا حمایـت از زنـان و  معاندت با بسـیاری از

پیشـتاز  روحـی موفـق و دختران ،آنان را در كامیابی ھای ـ اگرچـه نـه جسـمی ـ حـداقل دركامیـابی ھـای

  .ساخته است 

 


